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مديريت بحران هاي هويتي در ايران
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چكيده:
جامعه ايرانی دارای عناصر متعدد هويتی می باشد. برخی معتقدند که تنوع عناصر 
هويتی، دائماً جامعه ايران را در معرض »بحران هويت« قرار می دهد. اگر چه وجود 
عناصر و لايه های هويتی در ايران پديده ای انکار ناشدنی است اما اينکه آيا به بحران 
کشيده می شوند يا نه بحث جامعه شناختی را طلب می کند. اين نوشتار سعی دارد که 
با طرح پرسش هايی چون، عناصر هويت ساز ايرانيان کدامند؟ آيا تنوع اين عناصر 
می تواند به شکل شکاف جامعه را به بحران سوق دهد؟ تقابل های هويتی پيش روی 
جامعه ايران کدامند؟ به اين پرسش اساسی پاسخ دهد که نحوه مديريت مناسب 
بحران های هويتی در ايران چگونه است و کدام الگو می تواند پاسخگوی »بحران 
هويتی« در ايران باشد؟ برای پاسخ گويی به اين پرسش لازم است که پس از تبيين 
مفهوم هويت، هويت جمعی، هويت اجتماعی و نسبت آنها با انسجام اجتماعی عناصر 
هويت ساز ايرانيان و تقابل های احتمالی آنها و همچنين الگوها و نحوه مديريت بحران 
هويت مورد بررسی قرار گيرد. طبيعی است که در اين زمينه از نظريات انديشمندان 
و...  ايرانی«، »مديريت بحران«  »بحران هويت«، »هويت  باره »هويت«،  مختلف در 
استفاده می شود. نويسندگان اين مقاله در پاسخ به پرسش اصلی مدعی اند که با 
توجه به شرايط اجتماعی و فرهنگی جامعه ايران، امکان بحران هويتی در جامعه 

وجود دارد و در عين حال مهار آن نيز به يک مديريت تعاملی و زمانمند نيازدارد.

كليدواژه: هويت اجتماعی، هويت ايرانی، بحران هويت ايرانی، مديريت بحران هويت.
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مقدمه
از  است كه هركدام  از عناصر و لايه های مختلفی  آميزه ای  ايرانی  بدون شک، هويت 
آنها تأثيرات عميقی بر هويت ايرانيان داشته است. گرچه مديران فرهنگی_ اجتماعی ايران 
در اعصار مختلف تلاش كرده اند از تعارض و تداخل اين عناصر جلوگيری كنند اما هر از 
گاهی بدلايل سياسی و اجتماعی و يا به تحريک بيگانگان تعارضاتی بين اين عناصر پيش 
قرار  تأثير  را تحت  ايرانی  از جامعه  زيادی  »بحران هويتی« شده و بخش  باعث  می آيد كه 
می دهد. به نظر می رسد برخورد حذفی و سخت افزاري نمی تواند اينگونه بحران ها را كنترل و 
مديريت كند بلكه بايد يک نوع مديريت نظام مند، زماندار و تعاملی، ضمن پيشگيری از وقوع 
چنين بحران هايی از گسترش آن جلوگيری نمايد. لذا برای تبيين مسايل بحران هويتی در 

ايران و نحوه مديريت مناسب آن لازم است به مفاهيم و نظريه های مرتبط اشاره ای نماييم.

الف( هويت
هويت1مفهومي است كه طي چهار دهه گذشته در ادبيات علمي جهان مطرح و رواج يافته 
است. هرچند اين مفهوم پيش از آن در حوزه هاي فلسفه و منطق مطرح بوده است، اماّ كاربرد 
اخيرش دقيقاً جنبه اجتماعي دارد. با تحولاتي كه در حوزه علوم اجتماعي رخ داده است، 
هويت به عنوان اصطلاحي مطرح شده كه مي تواند براي توضيح برخي رفتارها يا تحولات 
اجتماعي جديد به كار رود. بارزترين معني لغوي هويت، هستي، وجود و آن چيزهايي است 
كه سبب شناسايي شخص مي شود. 1((در فرهنگ فارسي، هويت را تشخص معنا كرده اند. اين 
اصطلاح از مفاهيم بين رشته اي در علوم اجتماعي است كه قلمرو های تاريخ، روان شناسي، 
جامعه شناسي و سياست را به هم ربط مي دهد. هويت به دو مفهوم اصلي دلالت دارد: يكي 
مفهوم تشابه مطلق و ديگري مفهوم تمايز. گرچه دو معناي نامبرده متناقض و متضاد به نظر 
مي آيند در اصل به دو جنبه اصلي و مكمل هويت اشاره مي كنند. هويت از يک سو باعث 
جمع كردن عده اي با داشتن صفات مشترک و مشابه كنار هم مي شود و از سوي ديگر باعث 

جدايي عده اي از ديگران به دليل داشتن همان صفات مشترک و مشابه مي شود.)2(
خودشناسي  هويت،  بحث  در  سطح  مهمترين  مي شود.  شامل  را  مختلفي  سطوح  هويت 
است  هويتي  جمعي3  هويت  علاوه بر آن،  است.  فردي  هويت  بيان كننده  سطح  اين  2است. 
كه فرد در جامعه از طريق ارتباط با گروه هاي اجتماعي كسب مي كند و مشخص ترين آنها، 
گروه ها با واحدهاي اجتماعي يا قلمروي است كه با ضمير »ما« به آن اشاره مي شود و فرد را 

1). Identity
2) .Self- Concept
3). Collective Identity
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از لحاظ عاطفي، تعهد و تكليف، متعلق، منتسب و مديون به آنها مي داند.)3(
 هويت جمعي دو تأثير متفاوت در شبكه روابط اجتماعي و انسجام اجتماعي دارد. اگر 
تعامل  آن  با  و  نمايد  عمل  اجتماعي  نظام  محوري  قواعد  و  ارزش ها  در جهت  هويت  اين 
داشته باشد، در چنين حالتي ضمن اينكه پذيرش رواني روابط اجتماعي را در عرض جامعه 
تسهيل مي كند، جريان منابع ارزشمند نظير كالاها، خدمات، نهادها، تعهدات و اعتقادات را 
نيز تقويت مي نمايد. اماّ چنانچه هويت جمعي مشكلات روابط ميان گروهي را افزايش دهد 

به دنبال آن انسجام قومي- زباني، تقويت و انسجام جامعه اي تضعيف مي گردد.)4(
تحقق  در صورتي  هويت  اين  است.  اجتماعي1  هويت  جمعي،  هويت  سطح  بالاترين   
مي يابد كه افراد صرف نظر از خانواده، قوم، مذهب و... خود را متعلق و مديون اجتماع بدانند 
و در برابر آن مكلف بشناسند.)5(با تشكيل دولت- ملت ها در جهان نوعي از هويت جمعي در 
سطحي تعريف و تحديد شده معين شد كه آن هويت ملي 2 است. اين نوع از هويت، پديده 
سياسي و اجتماعي عصر جديد است كه ابتدا در اروپا ظهور پيدا كرد و سپس از اواخر قرن 
نوزدهم به شرق و سرزمين هاي ديگر راه يافت. هويت ملي به عنوان يک »ماي« تعريف كننده 
بايد بر اساس عوامل عيني توجيه و تبيين گردد. عوامل عيني در تأسيس پروژه ملت سازي 
و  اقتصادي  جغرافيايي،  بستگي هاي  زبان،  و  دين  اشتراک  خويشاوندي،  و  نژاد  از  عبارتند 

تاريخي با سنت هاي مشترک.
 انسان ها هويت خودشان را از منابع مختلف به دست مي آورند. هويت سرچشمه معنا و 
تجربه براي مردم است و به زندگي انسان معنا مي دهد. به نظر كاستلز هويت عبارت است از: 
»فرآيند معناسازي بر اساس يک ويژگي فرهنگي يا مجموعه به هم پيوسته اي از ويژگي هاي 

فرهنگي كه بر منابع معنايي ديگر او هويت داده مي شوند«.)6(
هر فردی ممكن است منابع هويتي متفاوتي داشته باشد و نسبت به زمان هر كدام از اين 
منابع با نسبتي متفاوت در هويت او سهم داشته باشند. هويت همچنين پديده اي ثابت نيست 
اماّ  مي شوند.  »برساخته«  به نظر كاستلز هويت ها  نگيرد.  قرار  »شدن«  يا  تغيير  معرض  در  كه 
است.  متفاوت  مختلف،  ملل  براي  به چه منظوري،  و  توسط چه كسي  از چه چيزي،  اينكه 
هميشه ساخته  براي  يكبار  نيز  ذهني  مقولات  است.  ذهني  مقوله اي  از هويت  زيادي  بخش 
نمي شوند بلكه باور افراد در طي زندگي و بر اثر شرايط محيط و آنچه از محيط و پيرامونيان 
اخذ مي كنند تحول مي يابد يا تثبيت مي شود. در واقع همان گونه كه تحول باور و انگاره اي 
به دليل و عامل نياز دارد، ثبات و تثبيت آن نيز محتاج دليل است و شرايط سياسي و اجتماعي 

1). Social Identity
2). National Identity
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فرآيند  به شكلي  مردم  بيشتر  معاصر  در جهان  دارند.  اين خصوص  در  بسياري  اثر  محيط، 
جامعه پذيري سياسي را طي كرده اند كه خود را داراي هويت ملي تصور مي كنند.)7(ايجاد 
و تقويت اين تصور و احساس تعلق به ملت به كرّات در تاريخ ملي، ادبيات ملي، رسانه ها و 
فرهنگ رسمي بازگو مي شود و مجموعه اي از داستان ها، نمادها، حوادث تاريخي، آئين ها و 

سمبل هاي ملي ايجاد مي گردد.)8( 
مي شود:)9(1-هويت  قائل  تمايز  هويت  برساختن  منشأ  و  صورت  سه  بين  كاستلز 
مشروعيت بخش: اين نوع هويت را نهادهاي غالب جامعه ايجاد مي كنند؛ 2(هويت مقاومت: 
اين هويت به دست كنشگران ايجاد مي شود كه در اوضاع و احوال يا شرايطي قرار دارند 
كه از طرف منطق سلطه با ارزش دانسته يا داغ ننگ بر آن زده مي شود؛ 3(هويت برنامه دار: 
كنشگران اجتماعي با استفاده از هرگونه مواد و مصالح فرهنگي در دسترس، هويت جديدي 
مي سازند كه موقعيت آنان را در جامعه از نو تعريف مي كند. هويت مشروعيت بخش جامعه 
مدني ايجاد مي كند، هويت مقاومت به ايجاد جماعت ها و اجتماعات منجر مي شود و هويت 
برنامه دار به ايجاد سوژه)فاعل(مي انجامد. به نظر كاستلز، بخشي از هويت را نهادهاي غالب 
جامعه مشخص و برساخته مي كنند، بخشي را اوضاع و شرايط اجتماعي و تاريخي و بخشي 
را نيز خود انسان ها. برخي از اين هويت هايي كه مطرح شد مي توانند جامعه را به سمت تعادل 

و نظم به پيش ببرند و برخي نيز باعث برهم زدن نظم و تعادل جامعه شوند.

ب(هويت و انسجام اجتماعي
»انسجام اجتماعي« محصولِ شرايط متعدد و تأثيرگذار بر تحولات اجتماعي در يک جامعه 
هر كدام  و  است.  مختلفي  نهادهاي  و  سازمان ها  نقش ها،  افراد،  شامل  انساني  جامعه  است. 
كاركردگرايان،  به نظر  دارند.  بر عهده  خاصي  وظايف  و  كاركردها  جامعه  اين  اركان  از 
هر كدام از اركان جامعه، كاركرد و نقش خود را به خوبي انجام ندهد، علاوه بر زائد بودن و 
تداخل در وظايف اركان ديگر جامعه، باعث برهم زدن انسجام و نظم اجتماعي مي شود. براي 
نمونه نهادهاي موازي در بعضي از جوامع كاركردهاي يكساني دارند و در اكثر موارد باعث 
تقابل و تضاد در وظايف مي شوند. هانتينگتون در كتاب »سامان سياسی در جوامع دستخوش 
دگرگونی« به عوامل مختلف كه باعث بي ثباتي در كشورهاي در حال گذار مي شوند اشاره 
مي كند. به نظر وي جامعه اي كه توسعه اقتصادي پيدا كند اماّ اركان توسعه سياسي همراه با 

توسعه اقتصادي رشد و توسعه پيدا نكند جامعه به بحران كشيده مي شود.)10(
هستند.  عيني  و  مادي  عوامل  مربوط به  اجتماعي  انسجام  در  تأثيرگذار  عوامل  از  برخي 
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قطعاً در جوامعي كه نظم اجتماعي 1 حاكم است، ابزار مادي و عيني لازم براي برقراري نظم 
نيز فراهم است. در اين راستا وجود سازمان ها و افراد آموزش ديده براي برقراري نظم لازم 
هستند. علاوه بر اين عوامل، كه عوامل سخت افزاري برقراري انسجام و نظم اجتماعي هستند، 
اجتماعي لازم هستند. طبيعي است كه در جوامعي  انسجام  برقراري  براي  نيز  عوامل ذهني 
كه تنوع قوميت ها و فرهنگ ها حاكم است ثبات و نظم اجتماعي دير به تحقق مي پيوندد. 
به عنوان مثال، وجود سه گروه متفاوت اجتماعي در نيجريه ثبات سياسي و تصميم گيري و 
حتي اقتصادي در آن كشور را در دوران پس از استقلال به طور دايم در معرض تهديد قرار 
داده است. زبان هاي گوناگون، قوميت هاي متفاوت و تنوع امكانات اقتصادي، خود به خود 

درجه انسجام يک كشور را كاهش مي دهد.)11(
 البته در كشورهايي كه وفاداري هاي قومي، محلي، خانوادگي، قبيله اي و طايفه اي در آنها 
تبديل به وفاداري هاي جديد در زمينه حزب و ملت و كشور و... شده است نوعي از انسجام 
پديد آمده است كه دائماً در معرض بحران هاي جديد هستند. اگر وفاداري هاي جديد نتواند 
ثبات نسبي در جامعه ايجاد كنند، بحران هايي شكل مي گيرند كه برخي به صورت جنبش هاي 
اجتماعي خودشان را نشان مي دهند. اين عدم ثبات، از جنبش هاي اجتماعي محدود گرفته 
تا حد انقلاب مي توانند بروز داشته باشند. در مجموع، فقدان انسجام از آنجا ناشي مي شود 
كه جامعه مصالح محدود قومي و محلي را بر مصالح ملي و كلان اقتصادي و سياسي ترجيح 
دهد. هر چند رشد اقتصادي و توزيع عادلانه ثروت و دسترسي مناسب به امكانات در يک 

كشور خود به خود علايق ملي را بر تمايلات محلي اولويت مي بخشد.)12(
وجود بحران ها به خاطر عدم انسجام اجتماعي هنوز در همه جوامع، حتي جوامع پيشرفته 
نيز مورد توجه انديشمندان علوم اجتماعي و سياسي است. هابرماس از انديشمنداني است كه 
بر  در اين زمينه تأملاتي داشته است. هابرماس از رهگذر تأمل جامعه شناختي سياسي خود 
سرمايه داري پيشرفته، به دنبال يافتن تغيير اجتماعي و تمايلات بحراني است كه ساخت هاي 
انقلاب در چنين  به اعتقاد هابرماس مفهوم سنتي  اساسي جامعه وقوع آنان را ممكن سازد. 
نظامي ديگر معناي خود را از دست داده است و اينک مي توان تنها از »بحران« سخن گفت. 
بحران در هر حوزه وقتي پيدا مي شود كه آن حوزه نتواند كاركردهاي مورد انتظار را انجام 

دهد.)13(
 اگرچه هابرماس در حوزه گفتماني به ارائه نظريات خود پرداخته است اماّ در مورد بحران ها 
در جوامع اخير به ديدگاه كاركردگرايان نزديک مي شود و معتقد است كه اگر هر كدام از 
اركان جامعه كاركردي داشته باشند و نتوانند كاركرد خود را به خوبي به انجام برسانند باعث 

1). Social Order
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واپسين(،  مرحله سرمايه داري)سرمايه داري  تازه ترين  در  هابرماس  به نظر  »بحران« مي شوند. 
افزون بر امكان بحران اقتصادي، سه روند بحران زاي ديگر نيز نظام اجتماعي را تهديد مي كند 
كه او آنها را بحران هاي عقلانيت، مشروعيت و انگيزش مي نامد.)14( او گرايش هاي بحران 
را سرمايه داري واپسين به صورت زير تقسيم بندي كرده است و منشأ هر كدام را نيز مشخص 

كرده است:

گرايش هاي بحران در سرمايه داري واپسين)15(

بحرانمنشأ
هويتنظام

ـــــاقتصادينظام اقتصادي
مشروعيتعقلانيتنظام سياسي

انگيزشـــــنظام اجتماعي- فرهنگي

با توجه به تقسيم بندي هابرماس درمي يابيم كه وي بحران هاي اخير را در دو سطح بحران 
نظام)شامل بحران اقتصادي و بحران عقلانيت(و بحران هويت)شامل بحران مشروعيت و بحران 
انگيزش(بيان كرده و معتقد است كه بحران هويت در نظام سياسي به صورت عدم پذيرش 
برهم  در  انگيزش  ايجاد  به صورت  فرهنگي  اجتماعي-  نظام  در  و  سياسي  نظام  مشروعيت 
زدن ثبات و انسجام اجتماعي مطرح كرده است. مجموعه بحران هايي كه هابرماس مطرح 
كرده است به شكل رويارويي با نظام سياسي در كشورها و با منطق سرمايه داري به صورت 
ضد  جنبش  محيط زيست،  جنبش هاي  كه  مي گردد  پديدار  جديد«  اجتماعي  »جنبش هاي 

سلاح هاي هسته اي، جنبش صلح، جنبش صلح و... را دربرمي گيرد.)16(
مديريت سياسي كارآمد نظام ها با ايجاد انسجام بين اركان هويت ساز يک ملت مي توانند 
در جهت  انگيزش  ايجاد  با  ثانياً  و  مي كنند  مهار  و  كنترل  را  نظام ها  مشروعيت  بحران  اولاً 
و  را كنترل مي كنند. در صورتي كه مديريت سياسي ضعيف  بحران ها  از  اجتماعي  انسجام 
ناكارآمد با ايجاد بحران يا دامن زدن به بحران هاي هويتي، زمينه هاي بحران هاي ديگر را نيز 

فراهم مي كند.

ج(عوامل هويت ساز ايرانيان
براي هويت در ايران، انديشمندان مختلف عامل هاي مختلفي بيان كرده اند. شهيد مطهري 
در كتاب »خدمات متقابل اسلام و ايران« به دو عامل هويت ساز ايراني بودن و اسلام توجه 
اهتمام داشته اند  اسلام  توسعه و گسترش  ايرانيان در  معتقدند كه هم  نموده است.)17(ايشان 
و هم اسلام در پروراندن انديشه ايرانيان و توسعه علم و فرهنگ در ايران مؤثر بوده است. 
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شاهرخ مسكوب در كتاب »هويت ايرانی و زبان ايرانی« هويت ايراني را بر دو پايه زبان و 
تاريخ استوار مي داند.)18(به نظر او، فقط به دو دليل ما ايرانيان از ديگر مسلمانان جدا شده ايم: 
داده  تشكيل  را سه چيز  ايرانيان  اساس هويت  معتقدند كه  نيز  برخي  فارسي.  زبان  و  تاريخ 
است. ايرانيت، اسلاميت و تجدد.)19(فرهنگ رجائي در كتاب »مشكله هويت ايرانيان امروز« 
معتقد است كه چهار مقوله، ايران، اسلام و تجدد و سنت عوامل هويت ساز ايرانيان اند.)20(

ايشان عامل سنت را خميرمايه اي مي داند بين سه عامل ديگر، كه از هر سه عامل متأثر شده 
است ولي هيچ كدام به تنهايي نيست. گرچه عواملي كه توسط انديشمندان مطرح شده است 
هر كدام سهمي در هويت ايرانيان دارند اماّ اولاً سهم هر كدام از اين منابع متفاوت است و ثانياً 
عواملي ديگر نيز هستند كه بر هويت ايرانيان بي تأثير نيستند. در ادامه بحث برخي از عوامل 

مؤثر در هويت ايرانيان مي پردازيم.

1- ايرانی بودن
مسئله ايران باستان و ايراني گرايي در مواجهه ايرانيان با جهان غرب در دوره قاجاريه، به ويژه 
توسط نخبگان تحصيل كرده، زنده شد. در اين دوره با ورود آثار مورخان كلاسيک يونان و 
ترجمه آنها به فارسي، ايرانيان با گوشه هاي تاريخ ايران باستان آشنا شدند. و از سوي ديگر 
با ورود پژوهشگران تاريخي، هنري و باستان شناسي و... اروپا به ايران، بسياري از يادگارهاي 
تمدن ايران باستان شناخته شد. مجموعه اين حوادث و آثار باعث يک نوع خودآگاهي و 
احساس ملي به مفهوم توجه به »هويت ايراني« شد. در اين دوران همانند بسياري از كشورهاي 
خاورميانه، ايرانيان با انديشه ناسيوناليسم آشنا شدند. بعضي از اين جلوه هاي ايراني آگاهي 
نسبت به هويت ايراني و شكوه و عظمت ايران باستان باعث حس نفرت و بدبيني نسبت به 
عوامل انحطاط و فروپاشي عظمت پيشين شد. براي تخليه اين حس نفرت و بيزاري، ايرانيان 
عوامل انحطاط را بيشتر بيروني در نظر گرفته و حمله اعراب و در درجه دوم حمله مهاجمان 
مغولي- تركي به ايران را عوامل اصلي مي دانستند و تا آنجا پيش رفتند كه همه اين تقصيرهاي 

عقب ماندگي را بر گردن اين مهاجمان گذاشتند.)21(
ارائه مي دادند  انحطاط  اين  از  راهكارهايي كه نخبگان آن دوره در مورد قرار و رهايي 
دو دسته بودند. برخي معتقد به بازگشت به »ايران باستان« بودند و رهايي ايران را در گذشته و 
اعماق تاريخ اين ملت جستجو مي كردند. دسته ديگر نيز راهي ديگر در پيش گرفته و رفتن به 
دامن »تمدن جديد غرب« و »تجدد« را تجويز مي كردند.اين دو گرايش افراطي به خصوص 
پس از قرن نوزدهم و بويژه پس از انقلاب مشروطيت حضور جدي داشت. چراكه در اين 
قرن ايران با جنگ هاي مختلفي روبرو بود و هرازچندگاهي بخشي از اين سرزمين از وطن 
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جدا مي شد و دائماً در معرض تهديد خارجي قرار داشتيم. همچنين گسترش نفوذ بازيگران 
عرصه بين الملل)روسيه و انگليس(در ايران و در پي آن تضعيف قدرت اقتصادي، نظامي و 
ايران را درهم شكست كه  سياسي كشور، آن چنان روحيه نخبگان سياسي و فكري جامعه 

عده اي از آن به عنوان »بحران هويت« ايراني ياد مي كنند.)22(
ولی  مي كنند  اسلامي اشاراتي  هويت  به  هر چند  زمينه،  اين  در  هم  مختلف  انديشمندان 
تسلط و برتري را به هويت ايراني مي دهند و هويت اسلامي را هويتي مي دانند كه وارد شده 
و توسط ايرانيان اقتباس شده است. در مورد هويت ايران شهري و تسلط آن بر هويت اسلامي 
ايران شهري  دارد، هويت  بعد سيطره  و  از قبل  ايران  در  »آنچه  است كه:  اين   يک رويكرد 
ايراني است كه هويت اسلامي  نيز از آن است. به عبارت ديگر، اگر بخواهيم از دو هويت 
مورد بحث يكي را اصل و ديگري طفيلي بدانيم، هويت ايران شهري، هويت اصل و مادر و 
هويت اسلامي اين مرزوبوم، طفيلي و حاشيه اي است«.)23(شهيد مطهري براي اينكه نگاه هاي 
افراطي در مورد تقابل ايران و اسلام را بررسي و رد كند به نوشتن كتاب »خدمات متقابل 
اسلام و ايران« اهتمام ورزيد و سهم هر كدام از اين عوامل را در بقا و پروراندن عامل ديگر 

مورد بررسي قرار داد.

2- هويت اسلامي
با ورود اسلام، پس از حمله مسلمانان به ايران، لايه مهمي بر هويت ايرانيان افزوده شد كه 
به زودي تبديل به يک اصل هويتي در ايرانيان شد. ايرانيان گرچه از همان ابتداي ورودشان 
به سرزمين ايران يكتاپرست بودند، اماّ با ورود اسلام به ايران، مقاومت چنداني نشان ندادند 
و به اعتقاد برخي  از پژوهشگران اين پذيرش سهل به چند دليل بود كه طبيعتاً خسته شدن 
روح ايراني از ظلم و جور حكامي كه از »فره ايزدي« برخوردار بودند و به دور از »دادگري« 
رفتار مي كردند و همچنين نظام طبقاتي و سلسله مراتبي پيچيده اي كه مردم عادي را از »حقوق 
انساني« بي بهره كرده بود، عامل اصلي استقبال از دين اسلام بود. و از سويي ديگر روح انساني 
و الهي حاكم بر تعليمات دين مبين اسلام كه »برابري و مساوات و عدل« شعار اصلي اين دين 
بود، به كالبد ايرانيت يک روح تازه اي بخشيد. با پذيرش دين اسلام، هويت اسلامي در جامعه 
به وجود آمد كه داراي يک سلسله ارزش هاي خاص خود بود. به گواهي تاريخ چند سده كه 
ايران پذيراي اسلام شد، هيچ رويدادي در ايران نبوده كه تحولات آن متأثر از هويت اسلامي 
از قبيل نهضت  به خصوص در تحولات معاصر،  اين لايه هويتي  نباشد. حضور  ايران  مردم 

تنباكو، نهضت مشروطيت، نهضت ملي شدن نفت، انقلاب اسلامي كاملًا مشهود است.
 پس از انقلاب اسلامي نيز اين لايه هويتي اهميت مضاعفي يافت و در حقيقت »گفتمان 
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انقلاب اسلامي« گفتمان هويتي نسلي از ايرانيان در مقابل »گفتمان باستان گرايي« و »گفتمان 
تجددگرايي« دوره پهلوي بوده و به دنبال يافتن راه برون رفتي از تنگناهايي بود كه بر جامعه 
ايراني تحميل كرده بودند. با پيروزي انقلاب اسلامي به خصوص در دهه اول انقلاب اسلامي، 
اوج تبلور ارزش هاي اين لايه از هويت بود و نظام حكومتي، هم در ساختار و هم در رفتار به 
برجسته ساختن اين هويت اصيل پرداخت. همين لايه هويتي بود كه به انقلاب اسلامي جهت 
بر  كه  بود  شيعي«  اسلامي-  »گفتمان  به  توجه جدي  اسلامي نيز  انقلاب  پيروزي  رمز  و  داد 

گفتمان هاي غير ديني در جامعه ايران توفق يافت.)24(

3- تجدد
و  ايراني  فرهنگ  از  بود  تركيبي  ايراني  ملي  هويت  غرب،  تمدن  با  مواجهه  پيش از  تا 
اسلامي كه فرهنگ ايراني هيچگاه خود را با هرگز در مقابل اسلام نمي دانست و چنان اين 
تفكر  نبود. ورود گفتمان  امكان پذير  آنها  بين  تغاير  بودند كه  با هم عجين شده  دو هويت 
غربی در ايران همزمان با شكست هاي پي در پي ايران در جنگ هاي روس بود. با اين حضور 
قدرتمند غرب در ايران، ايرانيان متوجه شدند كه برای بازيگری در عرصه جهاني راهی جز 
تقويت خويش ندارند و برای پرورش نيرو دانشجويان را به جهت تحصيل به خارج اعزام 
داشتند. اين مسئله به تدريج به پيدايي بحران هايي تازه در جامعه ايران منجر شد، در اين ميان 
»بحران هويت« يكي از مشهودترين آنها بود.اين مسئله آغاز راهی بود كه طی نزديک به دو 
قرن موجب شكل گيری كوشش های نظری گسترده ای در ايران گرديد تا راه حل هايی را 

برای آن پيدا نمود.
بدون ترديد حضور مدرنيته و به طور كلي عناصر انديشه غربي در ايران، تأثيرات فراواني 
در هويت ايرانيان داشته است. غرب از يک سو، نسبت به ايران رفتار اخلاقي نداشته و از 
تأثيرپذيري  راستا  اين  در  است.  بوده  خود  فرهنگ  در  جاذبي  عوامل  حامل  ديگر  سويي 
هويتي ما از غرب سه نوع بوده است: 1( در فرهنگ غرب عواملي وجود داشته است كه 
ما آنها را قبول نموده و به نوعي بومي كرده ايم. عواملي چون قانون مداري، مردم سالاري، 
تكنولوژي و... را پذيرفته ايم و به هويت خود افزوده ايم. 2( عوامل ويرانگري در هويت غربي 
وجود دارد كه هرگز نپذيرفته ايم. عواملي در هويت غربي بوده است كه به هويت ايراني و 
اسلامي ما لطمه مي زدند. از اين رو نخواسته ايم آنها را وارد فرهنگ خودمان بكنيم و هميشه 
3( عامل  ما خواهند شد.  فرهنگي  باعث تخريب هويت  اين عوامل  بوده ايم كه  نگران آن 
خودآگاهي، مدرنيته نوعي خودآگاهي را در ايرانيان به وجود آورد كه اين خودآگاهی را 
می توان در قالب »بازانديشی« نسبت به هويت خود توضيح دهيم. ورود انديشه غربی به ايران 



مدیریت بحران هاي هویتي در ایران64

ايران و اسلام  بازتعريف  ايران و... تغيير نمايد و  به اسلام،  ايرانيان  باعث شد كه نوع نگاه 
مورد توجه قرار گيرد. گرچه در آغاز ورود انديشه ي تجدد در ايران، نگاه هاي رد كامل 
يا تسليم كامل بيشتر به چشم مي خورد اماّ با گذشت زمان و تعامل مناسب با انديشه تجدد 
»برخوردي گزينشي« نسبت به عناصر مثبت و منفي آن صورت گرفت و نتيجه آن شد كه 
برخي از آثار آن انديشه در افكار و اعمال ايرانيان اثر گذاشته و تجدد به عنوان لايه اي از 

هويت ايرانيان درآيد.)25(
در مجموع رويارويي سنت هاي ايراني و ديني جامعه ايراني با ارزش هاي برآمده از تمدن 
جديد، در حوزه هويت و رفتار ايرانيان، به ويژه نخبگان فكري و سياسي، تأثيرات عميقي 
بر جاي گذاشت و زمينه هاي شكل گيري »بحران هويت« را پديد آورد. بحراني كه حاصل 
آن در ابتدای راه انقلاب مشروطه بود و به دنبال خود بحران هاي ديگری راشكل داد كه هر 

از گاهي در جامعه ايران دوران معاصر را تحت تأثير قرار داده است.

4- سنت
به يادگار  جامعه  بستر يک  در  كه  است  افكاري  و  عقايد  رسوم،  آداب،  مجموعه  سنت 
مي ماند. سنت در بستري شكل مي گيرد كه در تاريخ آن ملت حضور داشته و با تجربه هاي 
مختلفي هم روبه رو بوده است. تجربه هاي تلخ و شيرين و شكست و پيروزي براي همه ملت ها 
به يک ميزان نيست. ايران كه به تعبير جلال آل احمد كه چهارراه حوادث بين المللي مي باشد، 
سنت هاي مختلفي را تجربه كرده است و اين تجربيات و رفت و آمدها بر سنت هاي ايراني 
تأثيرگذار بوده اند. سنت به آن دليل دوام آورده است كه مردم آن را پذيرفته و آن را لازمه 
حيات دانسته اند. اگر تاريخ هر ملتي را به رودخانه تشبيه كنيم، سنت مانند آبي است كه در آن 
رودخانه جريان دارد. در رودخانه تاريخ ايران هم بستري فراهم آمده است تا سنت هايي جاري 
شوند كه آن سنت ها نه ايراني محض اند و نه اسلامي محض، نه بسيار قديمي هستند و نه بسيار 

جديد و.... سنت هاي ما، هم ايراني، هم اسلامي، هم جديد و هم قديمي و... هستند.)26(
ايراني بودن، اسلامي بودن، سنتي بودن  براي مثال در سنت »هفت سين« ما ويژگي هاي   
و جديد بودن ديده مي شود. سنت به سه نسل گذشته، حال و آينده ارتباط دارد و محصول 
مشاركت هر سه نسل است. سنت براي تداوم خويش چاره اي جز عقلاني بودن و روزآمد 
ايرانيان از سنت از يک سو، اعتدال و ميانه روي است و  شدن ندارد. ميراث هويت معاصر 
و  توليد شده  بلكه  نيست،  تاريخ  از  بازمانده  جوانمردي.)27(سنت  و  فتوت  ديگر،  سوي  از 
پردازش شده و روزآمد شده در طي تاريخ است. سنت ايراني در بين سه عامل ايران، اسلام 
و غرب پالايش شده است. سنت ايراني، رفتار ايراني را به گونه اي شكل داده است كه مفهوم 
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»سنت ايراني« جزو لايه هاي هويت ايرانيان شده است. تغيير شتاب زده و غير منطقي در اين 
سنت ها بدون توجه اثرات نامطلوب آن باعث »بحران هويت« مي شود.

5- زبان فارسي
بلكه  نيست  تكلم  فقط  زبان  است.  ايرانيان  هويت ساز  مهم  عوامل  از  يكي  فارسي  زبان 
به دنيا  فارسي  فارسي مي انديشيم،  ايرانيان،  ما  يعني  انسان شكل مي دهد؛  انديشيدن  به شيوه 
ركن  جانشين ناپذيرترين  و  مهمترين  فارسي  زبان  مي فهميم.  را  دنيا  فارسي  و  مي كنيم  نگاه 
وحدت مردم و تماميت ارضي كشور ما بوده است. بين اقوام مختلف ايراني كه به زبان هاي 
مختلفي سخن مي گويند فقط با زبان فارسي است كه مي توان گفت وشنود و همدلي و اتحاد 
برقرار كرد. اين گفت وشنود و همدلي و اتحاد در هر وضع و حالي لازم و حياتي است، ولي 
به ويژه در لحظه هاي پرتنش كه وحدت ملي و تماميت ارضي و به طور كلي در مواقع بحراني، 
كه كشور در آستانه خطر قرار مي گيرد، ضرورت بيشتري مي يابد. در آن لحظه ها هيچ چيز 
نمي تواند جاي زبان فارسي مشترک را بگيرد. در ايران علاوه بر زبان فارسي به عنوان زبان 
رسمي، زبان هاي محلي ديگري وجود دارد كه در استان ها و شهرها و روستاهاي مختلف 
تكلم مي شوند و در مواقع خاصي، بحران هويتي- زباني مي آفرينند. ايده آذربايجان بزرگ، 
اگر  مي گيرند.  بهره  بسيار  زباني  عامل  از  و...  خوزستان  به جاي  عربستان  واحد،  كردستان 
تبديل  مقاومت  عامل  به  بومي  و  محلي  زبان هاي  كنيم،  تأكيد  بيش از حد  فارسي  بر زبان 
مي شوند و اقوام مختلف بر اساس زبان قومي و محلي خودشان تعريف مستقلي از هويتشان 

ارائه مي دهند.
زبان فارسي زماني عامل اصلي در تعريف وطن بوده است.)28(غناي اين زبان و پذيرش 
آن توسط مردم باعث شده است جامعه ايراني، زبان عربي را بعد از حمله اعراب مسلمان به 
ايران و زبان انگليسي را بعد از عصر تجدد نپذيرند، گرچه خواص، ادبا و علما به اين دو زبان 
تمايل نشان داده اند و آنها را به عنوان زبان علمي، ادبي و... به كار برده اند. زبان فارسي در 
زمانه هاي سخت و بحران آفرين و حمله به هويت ايران، به عنوان »ادبيات مقاومت« تأثيرات 

فراواني در تقويت هويت ملي داشته است.)29(

6- خرده فرهنگ ها
كشور ايران به دليل تنوع قوميتي و زباني، خرده فرهنگ هاي مختلفي را در بافت اجتماعي- 
شهرهاي  در  قوميتي  و  فرهنگي  زباني،  هويتي،  تنوع  اين  است.  شده  پذيرا  خود  فرهنگي 
مهاجرپذير كاملًا قابل مشاهده است. تنوع خرده فرهنگ ها، تنوع رفتاري در ايران ايجاد كرده 
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مختلف  نقاط  در  است،  مشترک  ايرانيان  اكثر  بين  ماه محرم كه  مراسم  نمونه،  براي  است. 
كشور به سبک خاص آن منطقه اجرا مي شود، اگر در مورد تنوع خرده فرهنگ ها، مديريت 
صحيح صورت گيرد، اين تنوع مي تواند براي كل جامعه ايران دلپذير، جذاب و خوشايند 
باشد. براي مثال فيلم هايي كه در مورد مسايل محلي با لهجه هاي محلي از رسانه ملي توليد 
اماّ اگر اين خرده فرهنگ  و پخش مي شود معمولاً جذابيت و شهرت عمومي پيدا مي كند. 

در تقابل با فرهنگ رسمي يا در تقابل با هم قرار گيرند بحران آفرين خواهند بود.
ريشه بسياري از اين خرده فرهنگ ها، در قوميت است. عده اي معتقدند كه مسايل قومي در 
ايران به حدي حاد نيست كه به بحران كشيده شوند)30(در حالي  كه برخي ديگر معتقدند كه 
جامعه ما گرچه در حال حاضر در بحران قوميتي به سر نمي برد اماّ در همه حال مستعد بحران 
قوميتي است و در شرايط جنگي، ناامني، فشار خارجي و... بحران قوميتي در ايران صورت 
مي گيرد.)31(بحران قوميتي با ارتباطات و فرهنگ ارتباط نزديكي دارد. مجتبي مقصودي در 
رهيافت مطالعه منازعات قومي از ديدگاه فرهنگ و ارتباطات به سه رويكرد اشاره مي كند: 
الف(هر چه ارتباطات گسترش پيدا كند، هم گرايي بيشتر و بحران قومي كمتر مي شود. ب(

پيدا  قومي افزايش  بحران  و  مي شود  قومي بيشتر  آگاهي  شود.  بيشتر  ارتباطات  قدر  هر چه 
از  به هر حال  مي شود.  مجازي  هويت  نوعي  ايجاد  باعث  ارتباطات  ج(گسترش  مي كند. 
آنجايي كه قوميت ها در ايران به سبب داشتن همسايگان مشترک قومي در كشورهاي همسايه 
به  اين بحران ها  تبديل  از  لذا توجه به مسايل قومي مي تواند  در معرض بحران آفريني هستند 

»بحران هاي هويتي« جلوگيري كند.

د(بحران هويت
بحران هويت1 واژه اي است كه اريكسون آن را »براي توصيف ناتواني نوجوان در قبول 
نقشي كه جامعه از او انتظار دارد« به كار برده است.)32(جدي ترين بحراني كه يک شخص با 
آن مواجه مي شود، در خلال شكل گيري هويت رخ مي دهد. اين بحران، از آن رو جدي است 
كه توفيق نيافتن در رويارويي با آن، پيامدهاي بسياري دارد. فرد در خلال مرحله شكل گيري 
هويت، احتمال دارد شديدتر از هر زمان ديگر از نوعي سردرگمي و آشفتگي نقش ها يا همان 
چيزي كه اريكسون »گم گشتگي« مي نامد، رنج ببرد. اين حالت، سبب مي شود وي احساس 
ترجيحات  خود  وفاداري هاي  نسبت به  و  است  شده  مردد  و  مضطرب  تهي،  منزوي،  كند 
غير منطقي لحاظ مي دهد. بسياري از افراد هنگامي كه دچار بحران هويت مي شوند، احساس 
پوچي، ازخودبيگانگي، تنهايي و غربت مي كردند. آثار بعدي بحران هويت را مي توان در 

1) .Identity Crisis
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پديده هايي همچون مسئوليت گريزي، دل زدگي و بي تفاوتي جستجو نمود.
بحران هويت هم مي تواند فردي باشد و هم مي تواند اجتماعي باشد. نظريه پردازان حوزه 
فرد در  اينكه چگونه يک  فرد توجه مي كنند.  منظر  از  بحران هويت  به  روانشناسي معمولاً 
تعارض با نقش هايي كه به او واگذار مي شود و توان پذيرش و اداره نقش را ندارند به بحران 
هويت كشيده مي شود، را بررسي مي كنند. لوسين پاي نيز به بحث بحران هويت در اجتماع در 
جوامع در حال گذار توجه مي كند. به نظر وي، آدميان براي معنا بخشيدن به زندگي خويش 
به تبيين روابط خود با ديگران و با محيط طبيعي به چارچوب و قالبي ارزشي نيازمندند. هرگاه 
دقايق و عناصر بنيادين نظام ارزشي سست شده و يكپارچگي خود را از دست بدهند هويت 

فرد يا گروه در معرض عدم تعادل و بحران قرار مي گيرد.(33(
از يک  يا بخشي  نيز بحران هويت صورت مي گيرد. گاهي يک ملت  در سطح اجتماع 
ملت به دليل تعارضات دروني- اجتماعي كه در ساختار اجتماعي آن ملت وجود دارد ممكن 
است به »بحران هويت« دچار شوند. يک بحران اجتماعي زماني حادث مي شود كه اختلالاتي 
در جامعه پديد آيد كه تعادل عمومي، عملكرد بهنجار و معمول حيات اجتماعي را به مخاطره 
و  سامان يابي  توانايي  فاقد  دارد كه جامعه  آن  از  نشان  بحران عمومي اجتماعي  افكند. يک 
مسايل  حل  براي  را  خود  دروني  قابليت  و  استعداد  و  است  اجتماعي  نظم  حفظ  و  تأمين 
مربوط به تطور و توسعه جامعه از دست داده است.)34(نوعي از بحران هاي اجتماعي، بحران 
فرهنگي است. بحران هاي فرهنگي گاه در تضاد ميان خرده فرهنگ ها و فرهنگ مسلط سكني 
مي گزينند و گاه نشان از يک نوع از خود بيگانگي فرهنگي و يا به تعبير ديگر، اغتشاش و 
فرهنگي حادث  به خود  بازگشت  هنگامه  در  نيز  زمانی  دارند،  فرهنگي  هويت  سردرگمي 
مي شود. انسداد و گره خوردگي فرهنگي مي تواند بحران زا باشد.)35(جوامعي كه به انسجام 
اجتماعي رسيده اند و سهم هر كدام از عناصر هويتي در هويت آنها به خوبي لحاظ شده است 
به ندرت دچار بحران هويتي مي شوند. در عوض چنانچه هر يک از عواملي كه شكل دهنده 
هويت فردي و اجتماعي هستند دست خوش دگرگوني شوند يا از بدنه »هويت« جدا شوند، 
فرد يا جامعه با بحران مواجه مي شود و همين بحران مي توان سبب فروپاشي شخصيت فردي 
يا نظام سياسي- اجتماعي گردد. در نتيجه، مردم به جاي وفاداري به دولت ملي و احساس 
تعلق به مجموعه اي يكپارچه به نام ملت، در دايره تعلقات قومي، نژادي و محلي ديگري قرار 
را  ايراني  است كه لايه هاي هويتي جامعه  متعددي  عناصر هويتي  ايراني،  مي گيرند. جامعه 
تشكيل داده اند و عدم توجه به هر كدام مي تواند چه به لحاظ فردي و چه به لحاظ اجتماعي 

بحران هايي را پديد آورد كه توجه به آنها لازم است.
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بحران هاي هويتي در ايران
عناصر هويتي در ايران متعدد هستند و هر كدام از آنها سهم متفاوتي در هويت ايرانيان 
دارند. برخي از آنها تأثير عميقي بر رفتار و كردار ايرانيان دارند و برخي نيز به طور سطحي و 
مقطعي بر رفتار ايرانيان تأثير دارند. همچنين برخي از آنها در تقابل با هم قرار دارند. مهمترين 
تقابل هايي كه مي توان در بين اين عناصر مشاهده كرد عبارتند از: تقابل اسلاميت- ايرانيت، 
تقابل مليت- قوميت، تقابل زبان رسمي- زبان محلي، تقابل سنت- مدرنيته و تقابل فرهنگ 
رسمي- خرده فرهنگ، اين تقابل ها در درون ساختار فرهنگي- اجتماعي جامعه ايراني وجود 
بود  نخواهند  بحران زا  نشوند،  كشيده  اجتماعي  كنش  و  عمل  به عرصه  زماني  تا  اماّ  دارند 
بحران زا  شوند  كشيده  جامعه  به سطح  تقابل ها  و  تبديل  شوند  اجتماعي  كنش  به  وقتي  اماّ 
خواهند بود، بحران هايي كه در حقيقت منشأ هويتي دارند و با عنوان »بحران هويت« شناخته 

مي شوند.

مديريت بحران هاي هويتي در ايران)مدل ها و راهکارها(
براي  تمهيدي  هر  دربرگيرنده  و  فراخ  بسيار  بحران  مديريت  تعريفي  مفهومي-  گستره 
منافع ملي و... است.)36(مديريت  تأمين  پرهيز از بحران، و خاتمه و مهار بحران در راستاي 
بحران در حقيقت نوعي تدبير استراتژيک براي شناخت محيط هاي داخلي و خارجي براي 
تعيين مسير استراتژيک جهت دست يابي به اهداف تعيين شده و تدبير شايسته و بايسته بحران 
براي  معقول  راه حلي  به  دستيابي  بحران،  مديريت  اصلي  »هدف  به بيان مک كارتي:  است. 
و  اساسي، حفظ  ارزش هاي  و  منافع  كه  است  به گونه اي  غير عادي  شرايط  كردن  برطرف 
و  اجبار  فرآيندهاي  از طريق  و  بوده  جاري  سياست  دربرگيرنده  هدف  اين  گردند.  تأمين 
بيانجامد  از دشمن  ممكن  امتيازات  بيشترين  به گرفتن  در نهايت  تا  مي شود  پيگيري  انطباق 
گردد.)37(ديدگاه  حفظ  تزلزلي  هرگونه  بدون  تا حد امكان  خودي  جايگاه  و  موقعيت  و 
مک كارتي بحران را اقدامي شبيه جنگ محدود مي داند و هدف مديريت بحران را تحديد و 
ممانعت از تكرار آن مي داند. برخي مديريت بحران را شامل هدف مثبت يا سنتي برای حفظ 
اهداف ملي و هم شامل هدف منفي، يعني اطمينان از اينكه شرايط از كنترل خارج نشود، 
معيارهاي  توسعه  و  مداوم  ارزيابي  و  نظارت  به  مبرم  نيازي  بحران،  تدبير  می كنند.  تعريف 
تصميم گيري و مديريت براي اقدام در زمان بروز و ظهور آن دارد. از اين رو ضريب تدبير 
به بيان  دارد.  گوناگون  بحران هاي  تجربه  با  مستقيم  و  تنگاتنگ  رابطه اي  بحران  يک  مؤثر 
و  شناخت  جهت  لازم  تجربه  و  دانش  كسب  براي  اساساً  جوامع  كه  گفت  مي توان  ديگر 
مهار بحران ها نيازمند بحران زايي و تهديد شدن دارند. آنچه كه در مديريت بحران مي توان 
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فهميد آنست كه هدف اصلي از مديريت بحران بهره گيري از مهار خسارات و از اين طريق 
پاسداري از منافع ملي مي باشد. اماّ پاسداري از منافع به دو شكل ممكن است: نخست طراحي 
و معماري يک جامعه امن كه در برابر انواع بحران ها مقاوم بوده و از استعداد صيانت ذات 
و خود تداوم دهندگي مطلوبي برخوردار است و دوم ايجاد ظرفيت لازم براي تدبير و مهار 

بحران هايي كه هرازچندگاهي بروز می كنند.)38(
درجه  تصميم گيري،  زمان  تهديد،  مشخصات،  بر اساس  دارند.  مختلفي  انواع  بحران ها 

آگاهي انواع آنها بر اساس مدل مكعب بحران به هشت نوع تقسيم مي كنند.)39(

مشخصات
درجه آگاهيزمان تصميم گيريتهديدنوع بحران

غافلگيريكمشديدA: بحران هاي شديد
غافلگيريطولانيشديدB: بحران هاي نوظهور بدعتي

غافلگيريكمخفيفC: بحران هاي كند)بطئي(
غافلگيريكمخفيفD: بحران هاي ويژه اي)موردي(

پيش بيني شدهكمشديدE: بحران هاي انعكاسي
پيش بيني شدهطولانيشديدF: بحران هاي برنامه اي)عمدي(

پيش بيني شدهطولانيخفيفG: بحران هاي عادي
پيش بيني شدهكمخفيفH: بحران هاي اداري

طبقه بندي وضعيت هاي بحراني با روش تصميم گيري مدل مکعب بحران

گرچه اين مدل بيشتر براي بحران هاي بين المللي و در سطح بين كشورها مطرح شده است 
اماّ بحران هاي هويتي را نيز مي توان طوري تبيين كرد كه نسبت به مشخصات آنها در يک 
رده بندي جاي بگيرند. بحران هاي هويتي در ايران به لحاظ تهديد مي توانند شديد يا خفيف 
جريان  مثل  مي كند  جلب  خود  به  را  استان ها  بسياري از  گاهي  بحران ها  اين  شدت  باشند. 
سوسک در روزنامه ايران1 كه نيمه شمال غربي ايران را به خود مشغول كرده بود و گاهي نيز 

1(. در هفته نامه »ايران جمعه« ويژه نامه روزهای جمعه روزنامه ايران22 ارديبهشت 1385 در صفحه کودک 
و نوجوان به صورت کمیک استريپی با عنوان »چه کنیم که سوسک ها سوسکمان نکنند« منتشر شد. در اين 
کمیک استريپ به زبان طنز پیرامون چگونگی، مقابله با سوسک ها در قالب دو شخصیت سوسک و يک 
پسر نوجوان پرداخته شده بود. در تمامی کاريکاتورها سوسک به زبان فارسی سخن می گويد اما در يکی 
از بخش ها در پاسخ به پسر نوجوان از کلمه ترکی »نمنه« استفاده می کند. در متنی که در کنار کاريکاتور و 
تحت عنوان »گفتمان« آمده نوشته شده: »... مشکل اينجاست که سوسک زبان آدم حالیش نمی شه. دستور 
زبان سوسکی هم آن قدر سخته که هشتاد درصد خود سوسکهام بلد نیستن و ترجیح می دن به زبانهای 
بفهمین؟!...«اين  بزنن. وقتی سوسکا زبون خودشونو نمی فهمن شما چه جوری می خواين  ديگه حرف 
کاريکاتور سبب تظاهرات های گسترده در تهران و مناطق ترک زبان ايران، دستگیری سردبیر ايران جمعه 
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ممكن است خيلي خفيف باشد و در حد يک شهر يا منطقه باشد.
ايران معمولاً طولاني است.  به لحاظ زمان تصميم گيري، مديريت بحران هاي هويتي در 
بحران هاي هويتي معمولاً در بستر زمان شكل مي گيرند لذا براي مديريت آنها فرصت كافي 
آگاهي  درجه  آن جلوگيري كرد.  وقوع  از  مي توان  درست  برنامه ريزي  با  كه  دارد  وجود 
بحران هاي هويتي در ايران باسابقه اي كه در بحران هاي هويتي در ايران وجود به خصوص مسئله 
قوميت ها در ايران و حتي شكل گيری دولت مستقل در زمان پهلوي توسط جعفر پيشه وري 
بسياري از  قاضی  ملامحمد  توسط  كردستان  مستقل  دولت  ايجاد  ادعاي  و  آذربايجان  در 
بحران هاي هويتي در ايران پيش بيني شده اند. با اين بيان بر اساس ويژگي هايي كه در مورد 
بحران هويت در ايران بيان كرديم بحران هويت در ايران مي تواند از دو نوع بحران هاي عادي 
با ويژگي هاي: خفيف، طولاني، پيش بيني شده و بحران هاي برنامه اي)عمدي(با ويژگي هاي: 

شديد، طولاني، پيش بيني شده باشد.
با توجه به نوع بحران هاي هويتي در ايران كه مي توانند عادي يا برنامه اي باشند مديريت 
بحران ها نيز بايد با فرصت مناسب و برنامه ريزي شده و متناسب با شرايط بومي ايراني صورت 
پذيرد. برخي از انديشمندان براي تدبير بهينه بحران ها، مدل چهار لايه 40((را پيشنهاد كرده اند. 
در اين مدل چهار عامل نقش تعيين كننده اي را ايفا مي نمايند. عامل اول انسان، رفتار و شخصيت 
اوست. تجربه ها و آموخته هاي انسان ها و شهروندان، ميزان تأثيرپذيري از بحران ها و تحريكات 
ويژگي هاي  ساير  و  بحران  وقوع  زمان  در  خونسردي  و  آرامش  حفظ  خارجي،  و  داخلي 
شخصيتي و روحي افراد عاملي مؤثر در مديريت بحران به شمار مي آيد. در اين عامل، خود 

شهروندان و اعضاي ملت هستند كه در مديريت اجتماعي بحران مؤثر هستند.
و  اعتقادات  مجموعه  جامعه.  فرهنگ  به  مي شود  مربوط  بحران  مديريت  در  دوم  لايه 
نانوشته و حاكم بر جامعه،  نبايدها، قوانين  بايد و  باورهاي اجتماعي و فرهنگي، هنجارها و 
و  اعتقادات  زبان، خرده فرهنگ،  فرهنگ،  شامل  مجموعه  اين  مي سازد.  را  جامعه  فرهنگ 
تاريخ مشترک يک ملت است. در جوامعي كه انسجام فرهنگي و هويتي وجود داشته باشد 

در  دانشجويی  ابتدا در محافل  ايران گرديداعتراضات  توقیف روزنامه  نیستانی و  مانا  و  قاسمفر  مهرداد 
تهران و آذربايجان آغاز گرديد و نهايتاً در روز 2 و 3 خرداد 1385 به تظاهرات های گسترد های در مناطق 
آذری زبان و کوی دانشگاه تهران منجر شد. در حالیکه متن روزنامه ايران را اکثر معترضان نديده بودند، 
اما شايعات اغراق شده يا کپی دستکاری شدهٔ روزنامه ايران که از تشبیه ترک های ايران به سوسک سخن 
می گفت به نحو گسترده ای منتشر شده بود.توقیف روزنامه ايران 5 ماه ادامه يافت و سپس با تغییر کادر 
و مديريت آن انتشار خود را از سر گرفت. غلامحسین اسلامی فر مدير مسئول روزنامه نیز از اتهام ايجاد 
اختلاف بین اقشار جامعه و اهانت به مردم ترک زبان تبرئه شد. وی در دادگاه گفت: »شخصیت داستان 
و طنز در کاريکاتورهای ديگر مطلب مزبور به زبانهای رايج ديگری در کشور از جمله فارسی نیز سخن 

گفته و بدين ترتیب کاريکاتوريست قصد توهین به ترک زبانان نداشته است.«
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فرهنگ بحران ستيز وجود خواهد داشت و مديريت بحران هويتي كار آساني خواهد بود.
اين دو لايه از مديريت بحران بيشتر مربوط به منش فردي و جمعي يک ملت است و بيشتر 
نرم افزاري است و در طول زمان از طريق انتقال فرهنگ و دانش از نسل گذشته به نسل آينده 
بحران سهل تري  اجتماعي مي توان مديريت  فرهنگي-  بهبود كيفيت  و  از طريق آموزش  و 

انجام داد.
ميزان  هم،  با  واحدها  ارتباط  است.  مدنظر  بحران  در  ارتباطي  ساختار  سوم،  لايه  در 
پيچيدگي، تمركز، اختيارات، سلسله مراتب و اندازه و تركيب و نوع تكنولوژي به كار رفته 
مي تواند تعيين كننده باشد. مديريت بحران ستيز از تركيبي برخوردار است كه در زمان وقوع 
بحران هاي هويتي در اجتماع با مديريت نرم افزارانه از گسترش آن جلوگيري مي كند و مردم 
و شهروندان را به اتحاد و يكپارچگي دعوت مي كند. در اين حالت عملكرد مديران اجرايي 
به خصوص مديران فرهنگي، نحوه تصميم گيري و... به گونه اي است كه بحران در حداقل 

زمان مهار شده و از خسارت هاي بعدي و لطمات جدي جلوگيري به عمل آيد.
لايه چهارم شامل استراتژي و خط مشي ها و شيوه هاي مقابله در مديريت بحران مي باشد. 
برنامه ها، سياست ها و روش هايي كه براي مقابله با بحران تنظيم شده در اين لايه قرار دارند. 
كيفيت  با  زمان دار،  هويتي  بحران هاي  مقابله با  استراتژي هاي  و  سياست ها  برنامه ها،  قطعاً 
بازدارنده،  استراتژي هاي  از  مي توان  بحران  تدبير  در  دارند.  پيشگيرانه  حالتي  و  آموزشي 
واكنشي و تعاملي بهره جست. براي توصيف اين استراتژي ها لازم است پنج فرآيند مديريت 

بحران تعريف شوند:
1- دريافت و ضبط نشانه هاي بحران)وضعيت سفيد(

2- آماده و مهيا شدن براي ممانعت از وقوع بحران)وضعيت سفيد- وضعيت زرد(
3- مقابله با بحران پس از وقوع آن و محدود كردن دامنه خسارات آن)وضعيت قرمز(

4- بازسازي و ترميم آثار بحران)وضعيت آبي(
5- مديريت بحران)تلاش براي استقرار در وضعيت سفيد()41(

در  و  بوده  دوم  و  اول  مرحله  بر  بحران  مديريت  تأكيد  و  توجه  بازدارنده  استراتژي  در 
استراتژي واكنشي تنها به مراحل 3 و 4 توجه كرده و پس از وقوع بحران وارد عمل مي شود 
و هركدام از اين دو نوع استراتژي از مراحل ديگر غفلت مي كنند. اماّ در استراتژي تعاملي 
مديريت بحران، تجربه اندوزي از بحران هاي قبلي و بهره گيري از برنامه هاي مقابله با بحران 
هدف اصلي به شمار مي آيد. در اين استراتژي هر 5 مرحله فرآيند بحران مورد نظر بوده و با 
آموزش و ارزيابي مستمر نتايج و آمادگي براي پيش بيني و مقابله با بحران هاي آتي را فراهم 

مي آورد.
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مدل چهار لايه اي مديريت بحران)42(

بر اساس مدل چهار لايه اي مديريت بحران در مرحله اول مديران بايد در طي برنامه هاي 
محتويات  مختلف،  مقاطع  آموزشي  دروس  محتويات  از قبيل  ايراني  جامعه  در  آموزشي 
مطبوعات و رسانه ملي، فيلم ها و كتب مختلف، به شهروندان آموزش طولاني مدت بدهند كه 
منافع ملي را بر منافع قومي ترجيح داده و از مجموعه تقابل هايي در لايه هاي هويتي ايرانيان وجود 

دارند در جهت نيل به اهداف ملي بپرهيزند.
در اين سطح تلاش براي پرورش يک انسان متعهد به آرمان هاي يک ملت مدنظر است. 
هر  از  و گروه ها  اقوام  بين  و سازگاري  وفاق  فرهنگ  كنند  بايد تلاش  مديران  دوم  در لايه 
قوميت و زبان و نژادي در ايران پديد آورند و از نكات افتراق بپرهيزند و بر نكات اشتراک و 
وحدت آفرين تأكيد كنند. قطعاً تأكيد بيش از حد بر هر يک از لايه هاي هويتي تعارضاتي در 
جامعه پديد مي آورد كه خسارات جبران ناپذيري پديد مي آورد. لذا در اين سطح بايد به سهم 
هر يک از لايه هاي هويتي در هويت ملي ايرانيان توجه شود و هيچ كدام از لايه هاي هويتي را 
نبايد ناديده انگاشت. در اين سطح تلاش براي پرورش شهروند متعهد به جامعه مشترک ايراني 

مدنظر است.
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در لايه سوم مديران بايد توجه كنند وقتي بحران هويتي در جامعه ايراني پديد آيد به اين 
بحران مانند بحران هاي فيزيكي يا مادي برخورد نكنند. در اين نوع بحران ها، عامل انساني و 
نحوه برخورد با عامل انساني بسيار مؤثر هستند. مديران بايد تلاش كنند تا سعي دارند برخوردي 
نرم افزارانه با بحران داشته باشند. استفاده از رسانه و ابزارهاي رسانه اي مي تواند در كنترل بحران 

هويتي در ايران مؤثر باشد.
در لايه سوم، تأكيد بر شيوه هاست. شيوه و نحوه مديريت بحران هويتي، نياز به مديريت 
كارآزموده و باتجربه دارد. مديريتي كه بتواند با نيروهاي انساني برخورد مناسب داشته باشد و از 
ابزار زور، قدرت و... استفاده سخت افزارانه نكند. مديريتي كه با تاريخ، فرهنگ و آداب و رسوم 
و هويت ايرانيان آشنا باشد. مديراني كه خود در عرصه فرهنگ حضور مستمر داشته باشند و 
عملكرد آنها باعث تهييج و تخريب احساسات عمومي نشوند و به جاي كنترل و مديريت بحران 

به سمت ايجاد يا تشديد بحران پيش نروند.
و  كنترل  براي  مناسبي  روش  مي تواند  بحران  مديريت  تعاملي  استراتژي  كه  است  طبيعي 
مديريت بحران در بحران هاي هويتي در ايران باشد. زيرا، در اين استراتژي، مراحل مختلف 
مديريت بحران به خوبي طي مي شود و دائماً از بحران هاي صورت گرفته تجربه آموزي صورت 
مي گيرد و در كنترل مؤثر بحران هاي آينده از آنها استفاده مي شود. در اين استراتژي براي نمونه 
در موقع بحران هاي هويتي مثل تقابل مليت- قوميت در ايران، ابتدا علائم بحران دريافت و 
ضبط مي شود. مثلًا جنبش هاي قومي و افرادي كه اين جنبش ها را صورت مي دهند را شناسايي 
مي كنند. پان تركسيم كه يک بحران هويتي براي مناطق ترک نشين ايران است در اين مرحله 
و  شناسايي  مورد  آنها  كتاب هاي  و  سايت ها  گروه ها،  سازمان ها،  افراد،  مي شوند.  شناسايي 
بررسي قرار مي گيرند. در مرحله دوم راه هاي جلوگيري از احتمال بروز بحران بررسي و مطالعه 
مي شوند. به عنوان نمونه طريقه فيلتر كردن سايت ها، جمع آوري كتب ها و مجوزها و شناسايي 
افراد و گروه ها و كنترل آنها بررسي مي شود. در مرحله سوم راه هاي مقابله با بحران بررسي 
مي شوند. براي مثال توجه به مطبوعات محلي ترک زبان، تقويت رسانه هاي محلي ترک زبان، 
توجه به مناطق ترک نشين، آگاهي بخشيدن به اتباع ترک زبان ايران و... مي تواند از دامنه جذب 
بتواند  پان تركيسم  مرحله چهارم در صورتي كه جريان  در  اين جريان كاهش دهد.  به  افراد 
بحراني در ايران صورت دهد، بر اساس استراتژي تعاملي مديريت بحران، به سرعت بايد از 
آثار ناشي از اين بحران جلوگيري كرد و جريان مليت را بايد به نفع منافع قومی تقويت كرد. 
اين استراتژي به دليل آشنايي از خسارات ناشي از جريان پان تركيسم در زمان پهلوي كه توسط 
جعفر پيشه وري به آذربايجان مستقل ختم شد آگاه است و در مديريت بحران هاي هويتي آتي 

از آن تجربه استفاده مي كند.
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در مورد مديريت بحران های هويتی در ايران شناخت تقابل ها را بايد اولين مرحله از فرايند 
ايران  در  هويتی  تقابل های  كه  بدانند  بايد  مجريان  و  مديران  مرحله،  اين  در  بدانيم.  مديريت 
وجود دارند و ناديده گرفتن آنها به معنی عدم وجود آنها نيست. فرايند دوم، آمادگی برای رفع 
تقابل هاست. در اين مرحله بايد تا آنجا كه ممكن است از وقوع تقابل های بحران آفرين جلوگيری 
كرد. يعنی هر عاملی كه باعث تشديد وضعيتی شود كه به عنوان مثال بين زبان ملی و زبان محلی 
و يا فرهنگ رسمی و خرده فرهنگ تقابل صورت گيرد، رفع گردد. فرايند سوم مقابله با بحران 
وقوع يافته است. در اين مرحله اگر به هر دليلی بين عواملی كه بيان كرديم تقابلی صورت پذيرد 
و بخشی از جامعه دچار بحران شود، بايد تلاش كرد كه برنامه هايی تدوين شود كه از خسارت و 
گسترش بحران جلوگيری كرد. به عنوان مثال اگر نشريه ای باعث شروع و گسترش بحران شود، 
با سرعت و دقت در مورد آن اطلاع رسانی صورت گيرد و پاسخ شبهات داده شود و تنش ها رفع 
گردد. فرايند چهارم ترميم و بازسازی آثار بحران است. در اين مرحله بايد تلاش كرد كه اگر تقابل 
هويتی، باعث تخريب هويت اجتماعی شده است و به هر دليل بر جمعی از جامعه ايرانی اثرات 
نامطلوبی گذاشته است و هويت ايرانی خدشه دار شده است، به بازسازی و ترميم آن پرداخت. 
يعنی در حقيقت با بازانديشی در آن پديده بحران آفرين، زمينه های شكل گيری مجدد آن را رفع 
نمود. فرايند پنجم، مديريت بحران است. در اين مرحله بايد تلاش كرد كه سهم هر لايه هويتی را 

در هويت ايرانی رعايت نمود و به پيشگيری بحران قبل از وقوع توجه داشت.

نتيجه
هويت پديده ای هم فردی و هم جمعی است. هويت علاوه بر عناصر ثابت، برساخته نيز 
می شود. هر ملتی هويتی مخصوص به خود دارد. عناصر هويت ساز ايرانيان چند لايه هستند كه 
عبارتند از ايرانی بودن، اسلاميت، تجدد، سنت، زبان فارسی و خرده فرهنگ ها. سهم هر كدام از 
اين لايه ها به يک اندازه نيستند. اما عدم توجه به هر كدام از آنها باعث »بحران هويت« می شود. 
اين عناصر گاهی در تقابل با هم قرار می گيرند، مانند، تقابل اسلاميت- ايرانی بودن، تقابل سنت 
–تجدد، تقابل زبان فارسی- زبان محلی و... بحرانهای هويتی در ايران با توجه به ويژگيهای 
آنها، انواع عادی و برنامه ای هستند.مديريت بحران هويتی در ايران بايد به صورت يک پروسه 
طولانی مدت و نرافزارانه صورت گيرد. مديران بحران بايد بر اساس الگوی تعاملی و باتوجه 
به تجربيات گذشته بحران را مديريت كنند،لذا طی كردن پنج مرحله شناخت بحران، آمادگی 
برای جلوگيری از بحران، محدود كردن دامنه خسارت بحران، بازسازی و ترميم آثار بحران و 
نهايتاً مديريت بحران لازم است. بر اساس اين فرايندها، مدل چهار لايه ای مديريت بحران با 

عنوان استراتژی تعاملی می تواند راهكار مناسبی برای حل بحران های هويتی در ايران باشد.
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